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که در داستان با آن‌ها آشنا خواهید شد: سگ‌هایی 
که در بچگی دزدیــده و به نواحی  نژاد شپرد  از  گرگی  ک: سگ  • با

شمالی منتقل می‌شود.
ک. • اسپیتز: سگ سفید سورتمه‌کش، دشمن با

کرلی: سگ ماده‌ای از نژاد لابرادور، با موهای زرد و سیاه. سگی   •
ک. مهربان و دوست با

جو،  سل-لکس‌دیو،  ک:  با گروه  عضو  سورتمه‌کش  سگ‌های   •
پایک، داب، دالی، بیلی. 

• سگ‌های دست‌آموز جان ثورتون: نیگ، اسکیت. 



ک خیانت به با
کرد، درست مثل همۀ روزهای دیگری  ک تغییر  که زندگی با روزی 
کالیفرنیا زندگی می‌کرد. صبح  که او در خانۀ قاضی میلر در  شروع شد 
پیاده‌روی  به  با هم  تا  زد  را صدا  ک  با و چابک  قاضی سرزنده  زود 

بروند.
ک در جواب،  ک، حال سگ عزیزم چطوره؟« با »صبح به‌خیر با
کستری پوشانده شده بود تکان داد.  که با موهای خا سر بزرگش را 
کیلو ـــــ را از پدرش به ارث برده  او جثۀ بزرگش ـــــ حدود هفتاد و پنج 
که  بود  اسکاتلندی‌اش  مادر  این  اما  سن‌برنار*.  نژاد  از  سگی  بود؛ 

گرفتار در برف  گذشته برای نجات افراد  که در  *. St. Bernard: سگ‌های بزرگی 
تربیت می‌شدند. 
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گرگ‌مانندش را به او بخشیده بود. بینی و آرواره‌های 
که به  ک و قاضی سری به اصطبل و لانۀ سگ‌ها زدند؛ جایی  با
ک نگاه می‌کنند.  کوچک‌تر با حسرت به با نظر می‌رسید سگ‌های 
خواستند  ک  با از  بودند،  شنا  سرگرم  استخر  در  که  قاضی  پسر  دو 
کنار بهترین  که سنگین و با‌وقار در  درون آب بپرد. ولی او ترجیح داد 
گل‌های  کنار  ک  کند. آخرین توقف قاضی و با دوستش پیاده‌روی 
گــل‌هــای فصل پاییز را  بــاغ بــود تــا از نــزدیــک حــال و وضــع آخــریــن 
او  تنها  زد.  لبخندی  ک  با دیدن  با  باغبان،  کمک  ببینند.مانوئل، 
که این آخرین روز قدم زدن حیوان دست‌آموز و مغرور  می‌دانست 

ک قاضی میلر است. گرم املا در زیر آفتاب 
نشست  دیــواری  بخاری  به  رو  میلر  پای  جلو  ک  با شــام،  از  بعد 
حرف  او  با  طــوری  پیرمرد  شد.  آتش  شعله‌های  تماشای  سرگرم  و 
ک، می‌دونی،  که انگار با شخص دیگری صحبت می‌کند: »با می‌زد 
ترک  رو  خونواده‌شون  و  خونه  اونا  کــرده.  دیوونه  رو  مردم  طلا  تب 
کلان‌دایک می‌رسونن، اونم  می‌کنن و خودشون رو به شمال یعنی 
یک  در  زندگی  و  طاقت‌فرسا  سرمای  تحمل  طاقت  که  شرایطی  تو 
کشور نیمه‌متمدن رو ندارن. حتی همین حالا، یعنی سال 1897، 

کاری دست بزنن.« خیلی از آدم‌ها حاضرن به‌خاطر پول به هر 




